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■ جغرافياي تاريخي مرو
■ مهـدي سـيدي، با همـكاري نادره سـيدي و محمد رضا 

آشتياني
■ انتشـارات موقوفـات دكتـر محمود افشـار، چـاپ اول، 

تهران، 1386، 298 صفحه 

ــاب جغرافياي تاريخي مرو، تأليف مهدي سـيدي در قالب نه فصل  كت
ــت كه به جغرافياي يكي از نواحي بسيار بااهميت ايران  تلاش كرده اس
ــن كند. در  بپردازد و زواياي متفاوت موضوع موردپژوهش خود را روش
ــا تاريخ و فرهنگ  ــد ديرباز مرو ب ــنده ضمن تأكيد به پيون ــدا، نويس ابت
ايران و زبان فارسي به قدمت چهارهزارساله ى اين سرزمين اشاره كرده 
است. ذكر نام اين شهر دركتيبه هاي هخامنشي تحت عنوان مارغوش، 
مرغيانه در منابع كهن ايراني و متون يوناني و مرو در شاهنامه و ديگر 
ــبي بر اين ادعاست. ناميدن مرو به  ــلامي، گواه مناس منابع دوره ى اس
ــايجان و شايگان  ــهرهاي عجم، مرو ش ــامي چون ام القري، مادر ش اس

مرو در تاريخ ايران

• توران طولابي

ــنده در ادامه،  ــت. نويس ــهر در طول تاريخ اس ــي از اهميت اين ش حاك
ــتن علماي بسياري اعم  از زنان و مردان بزرگ در طول تاريخ و  برخاس
ــرزمين، از جمله ديگر علل پرداختن به جغرافياي تاريخي مرو  از اين س
عنوان كرده است. سيدي تأكيد كرده است كه در تعيين حدود مرو هم، 
ــتان مرو كنوني تركمنستان، مدنظر  محدوده ى همين ولايت، يعني اس
ــت. درواقع با توجه به اين كه در حال حاضر تمام آبادي هاي دو  بوده اس
ساحل رود مرو از مرز افغانستان تا حاشيه ى بيابان قراقروم جزو ولايت 
ــت، در اين پژوهش تمام شهرها  ــتان ماري كشور تركمنستان اس يا اس
ــي رود مرو از مرز غرجستان تا انتهاي شمالي شهر  و آبادي هاي حواش
مرو در زمره ى اين ولايت شمرده شده است. نويسنده هم چنين به ديگر 
ــده اند، اشاره كرده  ــمرده ش مناطقي كه هر كدام به دلايلي جزو مرو ش
ــامل 715 مدخل و معرفي ولايات مرورود  ــته است كه كتاب ش و نوش
(ماروچاق، مرغاب و بالامرغاب بعدي)، پنج ده، مرو و گنج روستا همراه 
با معرفي اجمالي بادغيس است. شايان ذكر است كه هشت فصل اول 
ــاس نظم موضوعي و فصل نهم براساس صورت الفبايي به  كتاب براس
رشته ى تحرير كشيده شده است. نويسنده در ادامه ى كتاب، به ارائه ى 
ــنجش و اندازه گيري پرداخته و واحد هايي  تعاريفي كوتاه از واحد هاي س
ــماري ديگر از آن ها را معرفي  ــين، تاش، تيرپرتاب ذرع و ش چون آرش

كرده است. 
ــهرهاي خراسان بوده است، سيدي در  با توجه به اين كه مرو ازجمله ش
ادامه تلاش كرده است كه به ارائه ى مطلبي اگرچه كوتاه درباره ى حدود 
ــمت و در ذيل عنوان خراسان و حدود آن  ــان بپردازد. در اين قس خراس
در گذشته، نويسنده اشاره كرده است كه اگر افغانستان كنوني را به سه 
ــيم كنيم، مي توانيم  حوضه ى آبريز رود هاي بلخ، هيرمند و هريرود تقس
ــان بوده اند. شايان  بگوييم كه حوضه رودهاي بلخ و هريرود جزو خراس
ذكر است كه تمامي ولايات و شهرهاي تركمنستان كنوني، به استثناي 
ــتان بالكان و كوير شمالي ولايات نسا و ابيورد  ولايت داش حوض، اس
ــان محسوب مي شده اند. ذكر اين نكته ضروري است كه  نيز جزو خراس
ــوارزم و نيز ماوراء النهر را هم  ــته، گاه بخش جنوبي يا غربي خ در گذش
از ولايات خراسان به شمار مي آورده اند. نويسنده براي ارائه ى تصويري 
بهتر از محدوده ى خراسان، ذهنيت جغرافي دانان سده هاي گذشته نظير 
ــر از اين بزرگان را  ــماري ديگ اصطخري، مقدسـي، ياقوت حموي و ش
ــت. در  ــدوده ى آن در كتاب خود گنجانده اس ــان و مح درباره ى خراس
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ــيدي نوشته است كه عنوان خراسان را در زمان ساسانيان به  نهايت، س
اين سرزمين داده اند، زيرا قبل از آن و در زمان اشكانيان، اين سرزمين 

با عنوان پرَتوَه يا پرَثوََه ناميده مي شده است.
ــنده در فصل اول و  بعد از درج كلياتي در صفحات آغازين كتاب، نويس
در ذيل عنوان مرو به اسامي مختلف مرو و آراء متفاوت دربار ه ى زمان  
ــي آثار به دست آمده از  ــت كه بررس ــده اس بناي آن پرداخته و متذكر ش
ــت  كهن ترين بخش واحه ى مرو، يعني مارغوش بيانگر اين مطلب اس
ــكندر و  ــابقه ى مدنيت و حيات در مرو به زمان پيش از عهد اس كه س
ــنده  ــمت نيز، نويس ــزاره ى دوم پيش از ميلاد برمي گردد. در اين قس ه
ــته هاي مورخاني چون گرديـزي، اصطخري، حافظ ابرو  ــه نقل نوش ب
ــنده  ــت. نويس ــاخت اين ولايت پرداخته اس ــي ديگر درباره ى س و برخ
ــده است، در فصول  همان گونه كه در ضمن كليات آغاز كتاب متذكر ش
ــت. در  ــاب به ترتيب تاريخي تغيير و تحولات مرو پرداخته اس اول كت
ــنده به سقوط ساسانيان و ظهور اسلام و نيز چگونگي  اين فصل، نويس
ــط مسلمانان اشاره كرده است. در ادامه، به نقش ابومسلم  فتح مرو توس
ــده است، زيرا اين  ــقوط بني اميه نيز نگاهي انداخته ش ــاني در س خراس
ــتقرار مأمون در مرو و  ــرو صورت گرفت. مؤلف در ادامه، اس قيام در م
ــوت وي از امام رضا(ع) را براي ولايت عهدي به مرو، در ذيل ديگر  دع
وقايعي متذكر شده است كه مرو را در كانون توجه قرار داد؛ اگر چه بعد 
ــته شد. بعد از اين  ــوي بغداد از اين اهميت كاس از عزيمت مأمون به س
ــابور انتقال  كه عبد االله بن طاهر مركز حكومت خويش را از مرو به نيش
ــت داد، اما  ــابور از دس ــرو موقعيت  و اهميت خود را به نفع نيش داد، م
ــد تا جغرافي دانان مسلمانان به اين  اين تغيير و تحولات مانع از آن نش
ناحيه توجه نكنند. نويسنده سپس ضمن اشاره به اطلاعات مبسوط اين 
جغرافي دانان درباره ى اوضاع جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
ــت. در ادامه به جنگ سال  مرو به درج برخي از آن مطالب پرداخته اس
ــاره كرده  ــامانيان و پيروزي محمود اش 389 ميان محمود غزنوي و س
ــد. ذكر اين نكته ضروري است  ــت كه به تعلق مرو به وي منجر ش اس
ــگ دندانقان در  ــلجوقيان بود، كه تا جن ــه مرو يكي از دو پايخت س ك
ــعود، نيز در اختيار غزنوي ها باقي ماند. شايان  ــال 431 در زمان مس س
ــي  ــت كه مرو در زمان سـلطان سـنجر دوباره به قدرت سياس ذكر اس
رسيد. يكي ديگر از نكات قابل ذكر دربارة مرو تا قبل از حملة مغولان 
ــرف الملك و  ــياري از جمله كماليه، عزيزيه، ش وجود كتابخانه هاي بس
خواجه نظام الملك در اين ديار است. حملة مغول به مرو در سال 618 و 
ــد وخرابي هاي بسياري را به دنبال آورد. ويراني  با زعامت تولي آغاز ش
ــرخس ـ مرو ـ جيحون در دوره ى  ــدن شاهراه س مرو باعث متروك ش

ــد. در زمان شاهرخ بود كه تصميم به بازسازي مرو  مغول و ايلخانان ش
ــد. حافظ ابرو در اثر خود به طور مختصر به  و احياي مجدد آن گرفته ش
بازسازي مرو توسط شاهرخ اشاره كرده است. با روي كار آمدن صفويان 
ــال 916 تا 930 مرو در تصرف عمال شاه اسماعيل بود، اما بعد  و از س
از آن اين ناحيه توسط ازبك هاي ماوراء النهر تصرف شد. مرو تا هشتاد 
ــال در اختيار آنان بود و از اين زمان درباره ى مرو اطلاع چنداني در  س
ــت. بالاخره در سال 1008 بود كه شـاه عباس توانست اين  دست نيس
ــن به بعد، مرو يكي از قلاع مرزي  ــه را دوباره به چنگ آورد. از اي ناحي
ايران در برابر ازبكان و يكي از سيزده بيگلربيگي نشين صفويان بود. در 
ــتن محمد كاظم، وزير و مؤلف عالم آراي  زمان نادرشـاه به دليل برخاس
نادري، از سرزمين مرو شاهد حجم قابل توجه و داراي اهميت اطلاعات 
ــود و در گزارش هاي  ــورخ در اثر خ ــتيم. اين م ــار ه ى اين ديار هس درب

مختلف به مرو و وقايع پيرامون آن اشاره كرده است. 
ــت كه بالاخره، ارتباط ايران با مرو در سال 1273 قطع  ــايان ذكر اس ش
شد و تركمانان تكه و ساريق تنها ساكنان آن شدند و اين ناحيه اندكي 

بعد به دست روس ها افتاد. 
در فصل دوم نويسنده به جريان رود مرو و بند و بخشاب آن پرداخته و 
ــت تا قسمتي ديگر از موضوع خود را مورد تفحص قرار  تلاش كرده اس
دهد. رود مرو از كوه هاي غرجستان سرچشمه ميگيرد و از ديرباز داراي 
ــت كه با نام هايي چون مرغاب رود مروين، آب  اهميت فراوان بوده اس
ــده است. در قرون اوليه ى  ــامي ديگر نيز از آن ياد ش زريق و برخي اس
اسلامي، چهار رود از محل بخشاب به سوي مرورود جاري مي شده كه 
عبارتند از: نهر اسعدي خراساني، نهر زريق، نهر ماجان و نهر هرمزفره. 
ــنده اشاره كرده است كه چون جريان عادي  درباره ى بند مرو نيز نويس
ــوي شمال غربي داشته است، از زمان  رود مرو قبل از مرو تمايل به س

عنوان خراسان را در زمان ساسانيان 
به اين سرزمين داده اند، زيرا قبل از 
آن و در زمان اشكانيان، اين سرزمين 
با عنوان پرَتوَه يا پرَثوََه ناميده 
مي شده است

بررسي آثار به دست آمده از 
كهن ترين بخش واحه ى مرو، يعني 

مارغوش بيانگر اين مطلب است 
كه سابقه ى مدنيت و حيات در 

مرو به زمان پيش از عهد اسكندر 
و هزاره ى دوم پيش از ميلاد 

برمي گردد
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ساسانيان، در اين محل، بندي براي هدايت آب رود به سوي مرو وجود 
داشته است كه به بند مرو شهرت پيدا كرده است. اولين بار مقدسي در 
ــده  قرن چهارم به طور مبهم از بند مرو ياد كرده، اما بعد از آن تا چند س
اطلاع دقيقي از آن باقي نمانده است. اين بند در زمان شاهرخ بازسازي 
ــد؛ بازسازي و احياي بند مرو توسط شاهرخ را حافظ ابرو در اثر خود  ش
ــنده در ادامه به وضعيت بند بعد از عهد تيموري  ــت. نويس گنجانده اس
ــايان ذكر است كه  ــت. ش ــاه پرداخته اس يعني در زمان صفويه و نادرش
ــاره كرده است.  ــتن بند مرو اش مؤلف عالم آراي نادري به چگونگي بس
ــيدي در ادامه به ارائه ى توضيح بخش آب براساس اطلاعاتي از آثار  س
ــياري ديگر از مورخاني  اصطخري، ابن حوقل، مقدسـي، سمعاني و بس
ــود مطالبي را درج كرده اند.  ــت كه درباره ى آن در كتاب خ پرداخته اس
ــاب در احسن  ــترين اطلاعات درمورد بخش ــت كه بيش لازم به ذكر اس

التقاسيم مقدسي آمده است.
ــنده در ذيل عنوان چهار نهر حيات بخش به شهر  ــوم، نويس در فصل س
ــرب عبارتند از: نهر  ــرق به غ ــت كه از ش مرو به نهرهايي پرداخته اس
ــاني  ــعدي خراس ــاني، زريق، ماجان و هرمزفره. نهر اس ــعدي خراس اس
ــان و محلات بيرون  ــرقي ترين اين چهار نهر بود كه حومه بني ماه ش
دروازه سنجان مرو ساياني را مشروب مي ساخت. نهر زريق به دو دليل 

مشهورتر از دو نهر ديگر بوده است: 
ــهر مرو از طريق همين نهر مشروب مي شده  ــت اين كه اصل ش نخس
ــتاي زريق قرار  ــأ اين چهار نهر، روس ــر اين كه در سرمنش ــت؛ ديگ اس

داشت.
نهر ماجان نيز در ميان نهرهاي هرمزفره و زريق قرار داشته و محله ى 
ــروب مي ساخته است. نهر هرمزفره غربي ترين اين نهرها  ماجان را مش
بوده و در فاصله ى پنج فرسخي مرو به شهر هرمزفره منتهي مي شده و 

به همين دليل بدين نام شهرت پيدا كرده است.
ــنده تلاش كرده است تا به معرفي شهرهاي  در فصل چهارم نيز نويس
ــن، گبر قلعه،  ــردازد. مارگوش، مروكه ــا ماري) بپ ــرو (از مارغوش ت م
ــنجان، بايرامعلي قلعه، دروازه درمشكان، دروازه بالين، سلطان  دروازه س
ــان، دروازه فيروزي، دروازه  ــرماجان، دروازه مصب ماج قلعه، دروازه س
ــت كه در  ــاري از جمله مناطقي اس ــداالله خان قلعه و م ــتان عب شهرس
ــنده با تكيه بر منابع تاريخي كوشش كرده است كه به  اين فصل نويس

ارائه ى مطالبي درباره ى آن ها بپردازد.
فصل پنجم كتاب نيز به معرفي بيست شهر و آبادي بزرگ ولايت مرو 
ــمَيهن، هرمزفره، باشان،  ــت. اين ولايت ها عبارتند از: كُش پرداخته اس
ــنگ، ماخان، گروگرد، نددانقان، انَدرابه،  ــفيدنج، شِ سَوسَقان، خرق، س

زريق، گيرنگ، تركن قلعه، تلَخَتان، يولوتان، فاز، مهدي  آباد، بحيرآباد، 
ــز و قرينين. در اين فصل نيز با عنايت به اطلاعاتي كه در آثاري  برَكدِي
ــالك و ممالك، صوره الارض، احسن التقاسيم، معجم البلدان،  چون مس
الانساب و بسياري منابع تاريخي ديگر و نيز برخي تحقيقات و پژوهش ها 

آمده، به درج مطالبي درباره ى مناطق مذكور اقدام شده است.
ــاي پنج ده،  ــه معرفي ولايت ه ــنده ى كتاب ب ــم، نويس در فصل شش
ماروچاق، مُورود، مرغاب، گنج  روستا و بادغيس عنايت نشان داده است. 
ــت،  ــا توجه به اين كه واحه ى مرو از چهار طرف به بيابان محدود اس ب
ــرو را در عرصه ى  ــد معرفي بيابان هاي اطراف م ــنده در فصل بع نويس
توجه و عنايت خود قرار داده است؛ بيابان هايي چون زردك، برُده لقُ و 

شير شتر ازجمله ى اين بيابان ها هستند.
ــرخس به مرو، پرتردد ترين  ــاهراه س فصل بعدي با توجه به اين كه ش
ــت: راه  ــاهراه هاي مهم اين وادي پرداخته اس ــت، به ش طريق بوده اس

سرخس به مرو، مرو به آمل، مرو به خوارزم و مرو به مرورود.
در نهايت مؤلف در فصل نهم و در ذيل عنوان فرهنگ نامه ى جغرافيايي 
مرو، همان گونه كه در ابتداي كتاب متذكر شده است، به ارائه ى صورت 

الفبايي 715 مدخل پرداخته است.
ــي مكاني است كه درصدد تحقيق  ــك بررسي زمان نيازمند بررس بي ش
ــه و عنايت به  ــتيم. همين مهم لزوم توج ــص درباره ى آن هس و تفح
ــي پيرامون جغرافاي تاريخي مناطق مختلف را بيش از پيش  موضوعات
آشكار ومبرهن مي كند. لزوم توجه به چنين موضوعاتي همواره بايد در 
ــگران قرار گيرد. نويسنده با عنايت به ضرورت  عرصه ى عنايت پژوهش
ــان داده و براي  اين گونه تحقيقات به جغرافياي تاريخي مرو علاقه نش
ــن كردن گوشه اي از زواياي تاريك اين عرصه تلاش كرده است.  روش
ــنده نيز  ــيار مهمي بوده كه نويس ــرو همواره از مناطق بس ــه ى م منطق
ــت.  ــا فرهنگ ايراني تأكيد كرده اس ــرات برارتباط تنگاتنگ آن ب به ك
ــتن بزرگاني از اين ديار، همانند بسياري از بزرگان مناطق ديگر  برخاس
ــدان كرده اند، از جمله  ــي خود را دو چن ــهرت منطقه ى جغرافياي كه ش
ــتي مؤلف به آن عنايت داشته و او  ــت كه به درس ديگر انگيزه هايي اس
ــته است. سـمعاني مروزي1 كه در كتاب از اثر  را بر تأليف كتاب واداش
ــاب بسيار استفاده شده و نويسنده ، كتاب خود را نيز با  سترگ او، الانس
نام ايشان مزين كرده است، از جمله اين بزرگان است ـ همان گونه كه 
ــش از پيش به منطقه  ــت ـ كه لزوم توجه بي ــف نيز تأكيد كرده اس مؤل

مرو را مي نماياند. 
ــع تاريخي و  ــتناد به مناب ــت كه با اس ــنده كتاب تلاش كرده اس نويس
ــن  برخي تحقيقات و پژوهش هاي جديد، موضوع پژوهش خود را روش

منطقه ى مرو همواره از مناطق بسيار مهمي بوده 
كه نويسنده نيز به كرات برارتباط تنگاتنگ آن با 

فرهنگ ايراني تأكيد كرده است
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ــعار درباره ى نقاط مختلف  ــيدي در كتاب خود از درج برخي اش كند. س
جغرافيايي مرو نيز اجتناب نكرده است.2

شايان ذكر است كه نويسنده هم چنين تلاش كرده است كه صورت هاي 
متفاوت نام شهرها و يا اشكال گوناگون قرائت آن ها را در ذيل مطالبي 
ــت.3 مؤلف  ــد كه درباره ى نقاط مختلف در كتاب خود آورده اس بگنجان
هم چنين درباره ى برخي نواحي مرو، تلاش كرده است كه وجه تسميه 
آن ها را از گوشه ى ابهام بيرون بكشد و به روشن كردن علت نام گذاري 
آن ها براساس منابع تاريخي كمك كند. به عنوان نمونه، در ذيل عنوان 
ــت كه حافظ ابرو، اصطخري و ابن  ــاره كرده اس مرغاب به مطالبي اش

حوقل دربار ه ى نام اين منطقه در آثار خود گنجانده اند.4
ــل عنوان  ــنده در ذي ــد، در فصل نهم نويس ــاره ش ــه كه اش همان گون
ــه ى جغرافياي تاريخي مرو و در طي 715 مدخل، به نواحي  فرهنگ نام
ــت. در ذيل هر مدخل، مؤلف  مختلف جغرافيايي اين ناحيه پرداخته اس
ــتناد خود نيز اشاره كرده است و همين براي خواننده ى  به منابع مورداس
ــتر، به  ــب آگاهي بيش ــاب اين امكان را فراهم مي كند كه براي كس كت
منابع و يا تحقيقات مورداستناد وي رجوع كند؛ منابع تاريخي كه بدون 
ــا، تحقيقات و پژوهش هاي پيرامون  ــت و بذل توجه كافي به آن ه عناي

جغرافياي تاريخي مناطق مختلف، ره به هيچ  دهي نمي برند. 
ــمت هاي مختلف كتاب  ــت كه مؤلف در قس ذكر اين نكته ضروري اس
فقط به درج مطالب آثار جغرافي نويسان مسلمان پرداخته است. درواقع، 
ــخت پهناور است.  ــتقيم در كتاب وي س عرصه ى درج اين مطالب مس
ــيار طولاني  ــاب در برخي موارد ملال آور و بس ــتقيم كت ارجاع هاي مس
ــتند  ــنده براي ارائه ى مطالب مس ــد بر تلاش نويس ــت. ضمن تأكي اس
ــه در برخي موارد نقل  ــد ك ــاره ى نواحي مورد بحث، به نظر مي رس درب
ــتقيم پياپي، كتاب را به مجموعه اي از اين ارجاع ها تبديل  قول هاي مس
ــايد با شتابزدگي به رشته ى  ــت سرهم و ش مي كند كه به ترتيب و پش
ــت كه ذكر خلاصه اي از اين  ــده اند. لازم به ذكر اس ــيده ش تحرير كش
ــنده، برخي بخش هاي كتاب را از اين شيوه ى  مطالب با قلم خود نويس
ــتر  ــت با انتظام فكري بيش ملال آور خارج مي كرد و خواننده مي توانس
ــورد مطالعه خود بپردازد.  ــب آگاهي درباره موضوع م ــه مطالعه و كس ب
ــنده نبايد تلاش هاي خود را ضمن به كارگيري  به عبارت بهتر، آيا نويس
ــازمان يافته و نيز در  ــيوه اي س ــات منابع متقدم و تحقيقات به ش اطلاع
قالب ادبياتي متقن بيشتر به نتيجه برساند تا اين كه با عدم به كارگيري 
ــمت ها به مجموعه اي از  ــود كه كتاب در برخي قس اين نكات باعث ش
ــنده تبديل شود كه  ــتقيم و بدون دخالت ادبيات نويس نقل قول هاي مس
ــوي پي گيري موضوع در كتاب و نيز در قالب تحقيقات  خواننده را به س

بعدي سوق نمي دهد؟ براي روشن شدن مطلب به نظر مي رسد نگاهي 
به كتاب جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي تأليف لسترنج 
ــت، ضروري به نظر  ــاب خود به آن توجه كرده اس ــنده در كت كه نويس
ــت كه با عنايت به منابع  ــد. در اين كتاب مؤلف تلاش كرده اس مي رس
ــود بپردازد. اما  ــردن موضوعات مورد پژوهش خ ــن ك تاريخي به روش
ــت كه در آن،  ــارز اين كتاب با جغرافياي تاريخي مرو اين اس ــاوت ب تف
ــع، به گونه اي درباره ى مناطق  ــف ضمن تكيه بر اطلاعات اين مناب مؤل
ــميه ى منطقه، محصولات كشاورزي، آب  مختلف جغرافيايي، وجه تس
ــاهراه ها و ديگر موضوعات پرداخته است كه  و هوا، جمعيت، بازارها، ش
نقل قول مستقيم مؤلفان اين منابع در گزارش هاي اندكي ديده مي شود 
ــات منابع درباره ى نقاط مورد  ــترنج به نكات مهم و اختلاف و عمدتاً لس
ــترنج  ــت. به عنوان نمونه، لس ــر اقدام به ذكر مطالب آن ها كرده اس نظ
ــان هم اشاره  ــاره به يكي از مباحث به آراء تمام جغرافي نويس ضمن اش
كرده و در ارجاع به همه ى منابع مورداستفاده ى خود اشاره كرده است. 
شايان ذكر است كه ذكر اين گونه مطالب از عنايت و آگاهي بر تلاش 
ــنده در ارائه ى تمام مطالب موجود در منابع تاريخي براي موضوع  نويس
ــد. اين گونه تحقيقات بي ترديد بايد راهي را براي توجه بيش از  نمي كاه
ــوده و روشناي راه كساني باشند كه در اين  پيش به اين موضوعات گش

وادي ره مي پويند. 

پي نوشت ها:
ــت كه از خانواده اي اهل فضل  ــمعاني مروزي از جمله بزرگان مرو اس ــعد س 1  ـ ابوس
ــزرگان زمانه بودند و خود وي نيز در  ــت. پدربزرگ و پدر وي از جمله ب و دانش برخاس
ــمعاني توانست آثار ارزشمندي را  ــان داد. س تربيت فرزندش تلاش وافري  از خود نش
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